
حمایتکیفریازاطفالدرفقهحنفی،
امامیوقوانینجزاییافغانستان

شمس الدین وطن یار1
محمدناصر واعظی2

چکیده
با وجود اطفال نسل بشر تکامل یافته و بقای بشریت تضمین می شود، اطفال پایه های خانواده را مستحکم می کنند و 
به مثابه ی ستون فقرات جامعه دارای اهمیت و ارزش هستند. برهمین اساس، اطفال هم در شریعت اسلامی و هم در 
قوانین وضعی از حقوق و امتیازاتی برخوردارند؛ اعم از این که بزه کار باشند یا بزه دیده، باید مورد توجه و حمایت قرار گیرند. 
در این مقاله کوشش شده است که در جرائم زنا، سرقت، قذف و...، حمایت های کیفری از اطفال از دیدگاه فقه حنفی، 
امامی و قوانین جزایی کشور بررسی شود. روش تحقیق، تحلیلی توصیفی است و از طریق مطالعه کتابخانه ای منابع 

معتبر فقهی و قوانین وضعی در مورد مسئله ی مورد پژوهش بررسی شده اند.

کلیدواژها: اطفال، فقه، حمایت، جزایی، بزه، قانون

1. گروه جزام و جرم شناسی، دانشگاه بین المللی المصطفی )ص(، کابل، افغانستان.
2.گروه فقه و معارف، مؤسسه علوم انسانی، جامعة المصطفی)ص( العالمیة، کابل، افغانستان.
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مقدمه
با توجه به اینکه اطفال و کودکان از جایگاه بسیار مهمی در جامعه برخوردارند و همه به 

شمول دولت مکلف به حمایت و پشتیانی از آن ها هستند، توجه به مسائل مربوط به آن ها 

امری است لازم. یکی از موضوعات مهم در این زمینه انواع بزه هایی است که بالای طفل 

 اطفال مورد بزه قرار گرفت 
ً
صورت می گیرد و یا خود اطفال انجام می دهند؛ بنابراین اگر احیانا

و یا بزه کار شد به منظور حمایت های کیفری از آن ها چه باید کرد و چه راهکارهایی در این 

زمینه وجود دارد، فقه چه حمایت های می تواند انجام دهد یا انجام داده است و همچنان 

قوانین جزایی کشور چه حمایت های را در این زمینه مد نظر قرار داده است؟ در این مقاله 

کوشش می شود تا پاسخ پرسش های یادشده را از منظر فقه و قوانین موضوعه به دست آوریم.

1. مفاهیم

1-1. یمای 

حمایت واژه عربی از ریشه حمی به معنای نگهداری کردن از کسی و پشتیبانی کردن است. 

حمایتگر؛ یعنی نگهبان، پشتیبان. )امینی، 1۳96: ۳4(

در اصطلاح دانشمندان علم حقوق، »به عملکرد عوامل انسانی که درصدد دفاع از حقوق 

آسیب دیدگان برآید و سرانجام، زمینه بزه دیدگی افراد از جامعه را به طورکلی محو یا به حداقل 

 حمایت اطلاق می شود.« حمایت به شیوه های گوناگون ممکن است 
ً
آن برساند، اصطلاحا

نوع  رایج ترین  و  از مهم ترین  دارد. یکی  را  و هر شیوه ای، جایگاه خاص خود  یابد  تحقق 

حمایت، حمایت کیفری است که از طریق جزا دادن خاطی و عامل بزه، متناسب با نوع بزه 

انجام شده از سوی یک مرجع ذی صلاح، اعمال می شود. این عملکرد می تواند به نحوی 

حمایت از بزه دیده نیز تلقی شود. )امینی، 1۳96: ۳4-۳۵(

2-1. کیف 

بر پایه کود جزای افغانستان: »جزا عبارت از مؤیده ای است که در قانون برای اعمال جرمی 

حکم  قانون،  این  اساسات  رعایت  با  مرتکب  مورد  در  محکمه  طرف  از  و  پیش بینی شده 

می شود«. )کود جزا، 1۳96: ماده 1۳4(
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3-1. نفج

طفل در لغت مولود و به معنی تولد شده است؛ و در اصطلاح طفل عبارت است از پسر و 

دختری که از لحاظ سنی به حد رشد جسمی و فکری نرسیده باشد. )یوسفزی، 1۳97: 6( و 

»طفل به شخصی اطلاق می گردد که هجده سال را تکمیل نکرده باشد.« )کود جزا، 1۳96: 

ماده 9۵(

4-1. اقه

فقه در لغت، مصدر است از باب سمع و کرم می آید. از سمع به معنی دانستن و فهمیدن 

چیزی، چیزی را گشودن و واضح نمودن و از کرم به معنی فقیه شدن، در علم غالب شدن. 

فقه به کسر قاف دانستن و به فتح قاف دیگر را فهمانیدن، به ضم قاف کمال پیدا کردن و 

حصول مهارت است. علامه زمخشری می نویسد: »الفقه حقیقة الشق والفتح و الفقیه العالم 

الذی یشق الاحکام و یفتش عن حقائقها و یفتح ما استغلق منها.« معنی لغوی فقه چیزی 

را گشودن و واضح نمودن است و فقیه آن عالمی را می گویند که احکام شرعیه را واضح 

نماید و حقائق آن را سراغ بررسی کرده و مسائل مغلق و پیچیده را واضح نماید« )مولانا شاه 

فیصل،بی تا: ۳0(

5-1. قاناا

»قانون عبارت است از مصوبه هر دو مجلس شورای ملی که به توشیح ریس جمهور رسیده 

باشد، مگر اینکه در این قانون اساسی طوری دیگری تصریح گردیده باشد.« )قانون اساسی، 

1۳8۲: ماده 94(

2. مسئولیت کیفری

1-2. مفهام مثئالی  کیف ی

 هم وجیبۀ پاسخ دادن 
ً
مسئولیت عبارت از وجیبۀ پاسخ دادن از اعمال خود و نتایج آن و بعضا

از اعمال غیر و نتایج آن است. )صاحب زاده، 1۳94: ۲۲7(
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1-1-2. ویژگی های مثئالی  کیف ی

ویژگی های مسئولیت کیفری را می توان به شرح زیر برشمرد:

1. نخستین ویژگی مسئولیت جزایی، اهلیت جزایی مرتکب جرم است.

انتقال نمی نماید.  ۲. مسئولیت جزایی امر شخصی است و از یک شخص به دیگری 

هرکس مسئول عمل ارتکابی خود دانسته می شود. 

۳. مسئولیت جزایی صرف متوجه انسان است، آن هم انسانی که زنده باشد.

4. ارکان یا عناصر مسئولیت جزایی عبارت است از عقل، بلوغ، اختیار، عمل، قصد و 

تقصیر جزایی.

۵. مسئولیت جزایی دارای درجه است، طوری که گاهی مسئولیت جزایی کامل و زمانی 

هم ناقص است.

6. مسئولیت جزایی هم جنبه بالفعل دارد و هم جنبه بالقوه.

7. مسئولیت جزایی هم شامل اشخاص حقیقی می گردد و هم اشخاص حکمی را در 

برمی گیرد.

8. اهلیت جزایی و مدنی از هم متفاوت است؛ زیرا حالاتی وجود دارد که شخص فاقد 

مسئولیت جزایی است، اما مسئول مدنی شناخته می شود. )حنیف،  بی تا، ج 1: 184(

2-1-2. عناق  مثئالی  کیف ی

الف( عقل و شعور: ممیزه انسان از سایر موجودات عالم، عقل است. عقل که به معانی 

مختلف خرد، هوش، فهم و درک اشیا به کاررفته، بهترین معیار فضیلت و کرامت انسان تلقی 

شده و درواقع نیروی است که با استفاده از آن انسان قادر می گردد تا خوب و بد اشیا و افعال را 

درک نموده و رفتار خود را در مطابقت با آن سازمان دهد. در حقوق جزا برای آن که شخصی را 

مسئول جزایی بدانیم، داشتن شعور و رشد عقلی ضروری دانسته می شود.  شخصی که رشد 

عقلی وی کامل نشده و یا اینکه در رشد عقلی وی مشکل وجود داشته و شعور و ادراک وی 

دچار اختلال شده باشد، نمی توان او را مسئول جزایی پنداشت. موضوع جنون در قانون جزا 

به صراحت در نظر گرفته شده است، اما این موضوع کافی به نظر نمی رسد؛ زیرا اختلالات 

روانی از جمله موضوعات جدیدی است که علم طب نقش آن را تثبیت کرده است.
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ب( ادراک و تمیز: ادراک عبارت است از آگاهی یافتن از موضوعات و یا فهم آن ها، یا 

برداشتی است که انسان نسبت به پدیده ها دارد؛ به عبارت دیگر، ادراک عبارت است از قدرت 

و توانایی بر درک و تمیز ماهیت افعال و آثار و در اصطلاح حقوق جزا، قدرت و توانایی فهم 

و ماهیت افعال و درک آثار آن.

بنابراین، شخصی که دارای درک و تمیز یا شناخت خوب و بد اعمال و رفتار است دارای 

نباشند،  و کردار خود  رفتار  تمیز  و  به درک  قادر  افراد  که  تا زمانی  تمیز است.  و  قوهٔ درک 

مجازات آن ها امر عاقلانه دانسته نمی شود.

ج( اراده و اختیار: یکی دیگر از عناصر مسئولیت جزایی داشتن اراده آزاد و اختیار است. 

داشتن اراده به معنای آن است که شخص طوری که می خواهد توانایی انجام کاری را داشته 

باشد. اراده و اختیار به انسان ها این قدرت را می دهد تا طوری که می خواهند با داشتن اختیار 

و صلاحیت، رفتاری را انجام دهند. بنابراین، اگر شخصی بدون داشتن اراده و اختیار مرتکب 

رفتاری شود، نمی توان وی را مسئول جزایی دانست.

د( قصد و تقصیر: در حقوق جزا جرائم به دو دسته تقسیم  شده اند. یکی جرائم عمدی 

و دیگری جرائم غیر عمدی یا خطا. در جرائم عمدی موجود بودن دو شرط ضروری است:

1. آگاهی به رفتار مجرمانه و ارتکاب آن؛

۲. داشتن قصد مجرمانه یا داشتن سوءنیت مبنی بر ارتکاب رفتار مجرمانه.

تفاوت ندارد که قصد عام باشد یا خاص؛ زیرا موجودیت قصد خاص صرف در رابطه به 

تعیین اندازه مجازات تأثیر دارد. طبق حکم قانون جزا، ارتکاب جرائم خطایی یا غیرعمدی 

مربوط به تقصیر شخص است، اعم از اینکه تقصیر ناشی از بی احتیاطی باشد یا بی مبالاتی، 

غفلت، عدم مهارت و غیره. بر اساس ماده 6۵ قانون جزا، »مسئولیت جزایی وقتی به وجود 

می آید که شخص به اراده آزاد و در حالت صحت عقل و ادراک عمل جرمی را مرتکب 

شود.« از اینکه داشتن علم و اراده از جمله عناصر تشکیل دهندهٔ عنصر معنوی می باشند، 

داشتن علم و آگاهی با قدرت تشخیص ارتباط بسیار نزدیک دارد، لذا داشتن ارادهٔ آزاد نیز در 

هر دو مورد مشترک است. )حنیف، بی تا، ج 1: 188(
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3-1-2. انااع ماانع مثئالی  کیف ی

طبق مادهٔ 88 کود جزای افغانستان، انواع موانع مسئولیت جزایی عبارت اند از:

جنون و امراض روانی	 

سکر، خواب یا بی هوشی	 

طفولیت	 

اضطرار	 

اکراه )کود جزا، 1۳96: ماده 88(	 

3. حمایت کیفری از اطفال بزهکار در فقه حنفی، امامی و قوانین جزایی

1-3. اقه ینفی

الف( جرم زنا: صغیر و مجنون اهلیت ندارد؛ بنابراین در صورت مقاربت با زن بیگانه، 

حد بر آن ها جاری نمی شود؛ صغیر پس از رسیدن به سن بلوغ و دیوانه پس از افاقه، 

مستوجب جزای حد می شوند، بااین همه، اگر صغیر ممیز باشد، تعزیر خواهد شد. 

)عوده، 1۳94، ج ۲: 416(

ب( جرم قذف: اگر صبی یا دیوانه همسر خود یا فرد دیگری را قذف کند، حدی بر کودک 

و دیوانه نیست و همین طور لعان نیز بین دیوانه و همسرش و یا صبی و همسرش وجود 

ندارد؛ نه در آن حال و نه بعد از بلوغ؛ زیرا تکلیف این دو به دلیل حدیث رفع القلم، 

ساقط، است؛ اما کودک و دیوانه از جهت قذفی که نمودند تأدیب می شوند. در صورتی 

که قدرت تمیز و تشخیص داشته باشند. ولی چنانچه اگر کودک در دوران کودکی تأدیب 

نشد بعد از بلوغ اجرای تأدیب از او ساقط است. )فرقانی، 1۳87: ص 181(

ج( جرم سرقت: در مورد سرقت مصنف می گوید اگر فردی عاقل، بالغ ده درهم یا چیزی 

که قیمت آن مساوی ده درهم است از جای محافظت شده دزدی کند و در دزدی آن 

شبه نباشد، در صورت موجود بودن این شرایط، قطع دست سارق واجب است. دلیل 
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انجام داده اند، به عنوان یك مجازات الهی، قطع کنید! و خداوند توانا و حکیم است . 

)مائده، ۳8(

در سارق عقل و بلوغ شرایط ضروریه است چرا که جنایت بدون آن ها متحقق نمی شود؛ 

یعنی در کسی که عقل نباشد پس اگر او جرم کند مجرم نباشد؛ اما طفل، غیر مکلف باشد 

پس اگر گناه کند در حق او گناه نباشد و قطع ید جزای گناه است؛ یعنی دست در صورت 

اثبات جرم قطع کرده شود. در حصه مجنون و طفل سرقه جرم نیست پس قطع ید هم جائز 

نشد. )مولانا شاه فیصل، بی تا، ج 4: 176(

2-3. اقه امامی

و  بی  الصَّ  علی 
َّ

الف( جرم زنا: علامه حلی در کتاب تحریر الاحکام می فرماید: »لا حَد

بیِهَ اذا زَنَیا بَل یُؤدّبا«. بر پسر و دختر نابالغ زمانی که زنا کنند حدی نیست بلکه تأدیب  الصَّ

می شوند. و همین طور شیخ طوسی در کتاب النهایه می فرماید: »وَ یَجِبُ عَلی الصبی وَ 

یه التّأدیب«؛ بر پسر و دختر زناکار تأدیب واجب می شود. )فرقانی، 1۳87: 168( الصبَّ

ابو بصیر می گوید: از امام صادق)ع( دربارهٔ پسر نابالغ ده ساله ای که با زنی زنا کند سؤال 

شد: حضرت فرمود: پسر کمتر از حد، تازیانه می خورد و زن، حد کامل بر او جاری می شود. 

از امام سؤال شد: اگر زن محصنه باشد؟ حضرت فرمود: سنگسار نمی شود؛ چون فردی که 

او آمیزش کرده است بالغ نیست و اگر وی بالغ بود، زن سنگسار می شد. )بروجردی، بی تا، 

ج ۳0: 6۳7(

ب( جرم قذف: امام صادق )ع( فرمود: »هربالغی-چه مرد و چه زن- که بر صغیر یا کبیر 

یا مرد یا زن یا مسلمان یا کافر یا آزاد یا برده افترا بندد، بر او حد افترا است و بر غیر بالغ، حد 

تأدیب است«. )بروجردی، بی تا، ج ۳0: 6۳7(

ج( جرم سرقت: شیخ طوسی در کتاب نهایه فرموده است: »دزدی طفل را در دفعه اول 

عفو می کنند و در دفعه دوم او را تأدیب و تعزیر می کنند و در دفعه سوم سرهای انگشتان او را 

آن قدر می تراشند که آلوده به خون گردد. اگر بازهم دزدی کند در دفعه چهارم سرهای انگشتان 

او را قطع می کنند و اگر بازهم دزدی کند دست او را به طریقه بالغ قطع می کنند و مستند این 

قول روایت کثیره است«. )شامبیاتی، 1۳88: ۳1(
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3-2. قاانین  لایی اائانثتاا

1-3-2. قاناا رسیدگی به تخلفا  انفال

یکم( اهداف قانون رسیدگی به تخلفات اطفال:

1. اصلاح و تربیت مجدد اطفال مختلف از قانون

۲. محترم شمردن نقش اساسی اطفال در اعمار جامعه و حمایت جسمی، اخلاقی، 

معنوی و رفاه اجتماعی آن ها

۳. مشخص نمودن مسئولیت والدین، سرپرست یا وکیل قانونی اطفال

4. رعایت کنوانسیون حقوق طفل در جریان تحقیق و بعد از محاکمه

۵. استماع بیانات و نظریات اطفال حین تحقیق و محاکمه توسط خود یا ممثل قانونی 

آن ها

به منظور  غیردولتی  اجتماعی  خدمات  اختصاصی  مؤسسات  نظارت  به  تشویق   .6

جلوگیری از تخلفات اطفال.

7. حفاظت از اطفال که در معرض خطر قرار داشته و نیازمند مراقبت و محافظت باشند. 

)ماده ۲(

ب( طرز برخورد قانون رسیدگی به تخلفات اطفال: ماده سوم قانون رسیدگی به تخلفات 

اطفال در مورد طفل که مورد اتهام قرار گیرد یا مرتکب تخلفات قانونی شود چنین اظهار 

می دارد: »طفل که مورد اتهام قرار گیرد، مرتکب تخلف از قانون شود یا اعمال غیرعادی از 

خود نشان دهد و یا اینکه نیازمند مراقبت و حفاظت باشد، مطابق احکام این قانون با وی 

برخورد صورت می گیرد«.

ج( موقف قانون رسیدگی به تخلفات اطفال در مورد عدم مسئولیت اطفال: ماده پنجم 

قانون رسیدگی به تخلفات اطفال در رابطه به عدم مسئولیت اطفال در فقره اول و دوم خویش 

چنین اظهار می دارد: )1( شخصی که سن دوازده سالگی را تکمیل نکرده باشد، در صورت 

ارتکاب جرم مسئولیت جزایی به او راجع نمی شود. )۲( هرگاه جرم مرتکبه مندرج فقره )1( 

این ماده ناشی از غفلت والدین بوده و موجب ضرر مادی شود، والدین به جبران آن مکلف 

می گردند.
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د( موقف قانون رسیدگی به تخلفات اطفال در رابطه به مجازات: ماده هفتم قانون رسیدگی 

به تخلفات اطفال در رابطه به مجازات شدید و حقارت آمیز اطفال چنین اظهار می دارد:

»مجازات طفل حتی به منظور اصلاح و تربیت به طور شدید و حقارت آمیز جواز ندارد«؛ 

و ماده هشتم این قانون می گوید: »حجز طفل به عنوان آخرین راه حل اصلاح و تربیت وی 

تلقی می شود. محکمه در تعیین مدت حجز حداقل مدت ممکنه آن را مطابق احکام این 

قانون در نظر می گیرد«.

ه ( موقف قانون رسیدگی به تخلفات اطفال در رابطه به کشف و تحقیق جرائم اطفال: ماده 

نهم: )1( کشف جرائم اطفال توسط پولیس و بررسی، تحقیق و تعقیب آن توسط حارنوالی 

مرکز  در  اطفال  اختصاصی  حارنوالی  منظور  بدین  می گیرد.  صورت  اطفال  اختصاصی 

 اقدامات 
ً
و ولایات ایجاد می گردد... )4( حارنوالی اختصاصی اطفال نمی تواند مستقیما

قانونی علیه اطفال که مرتکب جرم شده اند، آغاز نماید، مگر اینکه شخص یا مرجعی در این 

رابطه به حارنوال شکایت تحریری را ارائه نماید.

در   )1( ماده دهم:  اطفال:  تخلفات  به  قانون رسیدگی  در  اطفال  و( حالات دستگیری 

صورت وجود شواهد علنی مبنی بر ارتکاب جرم جنحه یا جنایت، پولیس صلاحیت دارد 

طفل را در یکی از حالات ذیل دستگیر نماید:

1. در صورت امکان خطر فرار طفل.

۲. در صورت خطر از بین رفتن اسناد و شواهد جرم.

۳. در صورت امکان خطر تکرار جرم جدید.

)۲( شخص کمتر از هجده سال دستبند )ولچک( زده نمی شوند. مگر اینکه امکان وقوع 

فرار یا صدمه زدن به خودشان یا دیگران موجود باشد.

)۳( محکمه اختصاصی اطفال صلاحیت دارد، حین صدور حکم توقیف قبل از محاکمه، 

عوض توقیف نمودن طفل راه های حل مناسب دیگری را مطالعه نماید.

)4( اطفال تحت توقیف جدا از بزرگ سالان نگهداری می شوند.

ز( اطلاع دستگیری اطفال در قانون رسیدگی به تخلفات اطفال: ماده 11: )1( پولیس 

مکلف است موضوع دستگیری و محل مراقبت طفل را در مدت بیست وچهار ساعت از 
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زمان دستگیری به ممثل قانونی طفل و مؤسسات اختصاصی خدمات اجتماعی اطلاع دهد، 

در صورت عدم اطلاع مدت مذکور، پولیس مکلف است راپور کتبی موضوع را با ارائه دلایل 

تأخیر به حارنوالی مربوط توضیح نماید. هرگاه پولیس قادر به ارائه عذر معقول نباشد، موضوع 

قابل تعقیب عدلی پنداشته می شود. )۲( ممثل قانونی می تواند بلافاصله بعد از دستگیری 

طفل، رهایی وی را به قید ضمانت تقاضا نماید. پولیس و حارنوال مکلف است در مدت 

بیست وچهار ساعت در مورد درخواست رهایی طفل تصمیم خویش را اتخاذ و اعلام نماید.

در صورت عدم اتخاذ تصمیم، ممثل قانونی وی می تواند، به حارنوال مافوق شکایت 

نماید. )۳( حارنوال و قاضی می توانند طفل را به قید ضمانت بدون تضمین مالی رها کنند، 

مگر اینکه حالت وی ایجاب توقیف را نماید.

)4( ممثل قانونی می تواند رهایی طفل توقیف شده را به قید ضمانت یا تمدید آن را در 

طول جریان تحقیق یا محاکمه تقاضا نماید. در صورت که محکمه توقیف بیشتر طفل را لازم 

نداند، می تواند حکم رهایی طفل را بدون ضمانت صادر نماید.

ح( محل نگهداری طفل طبق قانون رسیدگی به تخلفات اطفال: ماده 1۲: »طفل مظنون 

دستگیرشده در یک محل خاص مؤقتا تحت توقیف قرار می گیرد. اداره توقیف مکلف است 

برای طفل تحت توقیف زمینه دسترسی به خدمات اجتماعی، تعلیمی، حرفه ی، روحی و 

صحی را با در نظر داشت اقتضای سن و جنس وی مساعد سازد«.

ط( حق داشتن وکیل مدافع در قانون رسیدگی به تخلفات اطفال: ماده ۲۳: )1( طفل در 

تمام مراحل تحقیق و محاکمه حق داشتن وکیل مدافع و مطالبه ترجمان را دارد. در صورت 

عدم توانائی مالی والدین یا ممثل قانونی طفل مبنی بر استخدام وکیل مدافع یا ترجمان، 

محکمه اختصاصی اطفال، وکیل مدافع یا ترجمان را به مصرف دولت برای طفل موظف 

می نماید.

)۲( ممثل قانونی، وکیل مدافع یا ترجمان حق دارد از کلیه مراحل اجراآت قانونی  که 

گاه و در آن اشتراک نماید. توسط حارنوال یا محکمه عملی می گردد، آ

)۳( عدم اشتراک ممثل قانونی طفل حین تحقیق، مانع جریان تحقیق نمی گردد، مگر 

اینکه حارنوال حضور وی را حتمی بداند.



اا
ثت

ئان
 اا

ی
لای

  
ن

اانی
و ق

ی 
ام

 ام
یی

نف
 ی

قه
ر ا

ل س
فا

ان
ای 

ی 
ف 

کی
  

مای
ی

53

ی( احضار طفل در قانون رسیدگی به تخلفات اطفال: ماده ۲۵: )1( طفل متهم جهت 

تحقیق یا محاکمه از طریق ممثل قانونی وی احضار می گردد. در صورت که ممثل قانونی 

طفل را حین احضار همراهی نکند، به حکم محکمه مبلغ پنج صد افغانی جریمه می گردد. 

)۲( هرگاه طفل در مراکز اصلاح و تربیت اطفال تحت توقیف باشد، در صورت ضرورت 

جهت اکمال تحقیق و یا محاکمه جلب آن ها از طریق مراکز مذکور صورت می گیرد.

)۳( ممثل قانونی طفل، مؤولین مراکز اصلاح و تربیت اطفال یا سائر مؤسسات آموزشی و 

پرورشی مکلف اند در صورت ضرورت طفل که تحت مراقبت یا توقیفشان قرار دارد، جهت 

اکمال تحقیق یا محاکمه در وقت معینه حاضر نمایند.

ک( محرمیت رسیدگی به تخلفات اطفال در قانون رسیدگی به تخلفات اطفال: ماده ۳۲: 

)1( رسیدگی به تخلفات قانونی اطفال طوری سری و ابلاغ حکم در هر حالت به صورت 

علنی صورت می گیرد. )۲( نشر اسناد جریان جلسات محاکمه اطفال به شمول شهادت 

افشای معلومات در مورد  ندارد. )۳(  شهود و نظر اهل خبره در رسانه های جمعی جواز 

شخصیت طفل و یا اطلاع که منجر به کشف هویت طفل گردد، تحت هیچ عنوان جواز 

ندارد. )4( گزارش جریان جلسه محاکمه ثبت و نگهداری می شود.

ماده ۳۳: )1( قضات محکمه  اطفال:  به تخلفات  قانون رسیدگی  در  فیصله  ابلاغ  ل( 

اختصاصی اطفال بعد از استماع اظهارات و استدلال طفل، شاهدان، ممثل قانونی، حارنوال، 

وکیل مدافع، کارمندان مؤسسات اختصاصی خدمات اجتماعی و نظریات اهل خبره، فیصله 

خویش را در حضور طفل ابلاغ می نماید. )۲( هرگاه نزد محکمه ثابت گردد که اتهامات 

وارده علیه طفل تحت توقیف وارد نیست، محکمه به رهایی وی حکم می نماید. این حکم 

مانع ادعای حق العبدی مجنی علیه و متضرر نمی گردد. حارنوال می تواند علیه این حکم 

استیناف خواهی نماید. )۳( هرگاه موضوعات مورد بحث در جریان محاکمه، طفل را روحا 

متضرر سازد، محکمه در غیاب طفل جلسه محاکمه را ادامه داده می تواند، مشروط بر اینکه 

 برای وی توضیح نماید.
ً
خلص جریان محاکمه را بعدا

م( اتخاذ تصمیم در قانون رسیدگی به تخلفات اطفال: ماده ۳۵: محکمه صلاحیت دارد 
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در مورد طفل متهم با در نظر داشت حالات یکی از تصامیم ذیل را اتخاذ نماید:

1. مکلف نمودن به انجام خدمات اجتماعی

۲. فرستادن به مؤسسات اختصاصی خدمات اجتماعی

۳. صدور اخطاریه

4. تعویق محاکمه.

۵. تعلیق مشروط مجازات

6. حجز در منزل

7. تسلیم نمودن به یکی از والدین یا شخص که حق سرپرستی وی را دارد

8. اعزام به مراکز اصلاح و تربیت اطفال غرض تحت حجز قرار دادن

ن( مجازات در قانون رسیدگی به تخلفات اطفال: ماده ۳9: )1( حین تعیین جزای طفل 

متهم مراتب ذیل مدنظر گرفته می شود:

1. مجازات طفل که سن دوازده سالگی را تکمیل و شانزده سالگی را تکمیل نکرده باشد، از 

یک سوم حداکثر مجازات که برای عین جرم ارتکاب شده توسط اشخاص بلندتر از سن 

هجده سالگی در قانون جزاء پیش بینی گردیده است، بیشتر بوده نمی تواند.

۲. مجازات طفل که سن شانزده سالگی را تکمیل و هجده را تکمیل نکرده باشد، از نصف 

)۲/1( حداکثر مجازات که برای عین جرم توسط اشخاص بلندتر از سن هجده سالگی 

در قانون جزاء پیش بینی گردیده است، بیشتر بوده نمی تواند.

۳. طفل به جزای حبس دوام یا اعدام محکوم شده نمی تواند.

)۲( مدتی را که طفل در توقیف به سر می برد از مدت حجز محکوم بها کاسته می شود. 

)قانون رسیدگی به تخلفات اطفال، 1۳84(

دوم( کود جزا: مادهٔ 99: »طفل به جزای اعدام، حبس یا جزای نقدی محکوم نمی شود«.

آنچه در نظریات فقه حنفی، فقه امامی و قوانین جزایی در رابطه به حمایت های کیفری 

از اطفال بزه کار مطالعه گردید به خوبی و واضح دریافت می شود که فقه و قوانین از اطفال 

بزه کار به طور روشن حمایت نموده است، به خصوص در جرائم زنا، قذف و سرقت که از 

جمله مهم ترین و درعین حال شدیدترین جرائم هستند. مهم ترین حمایت را که می توان در 
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این زمینه بیان نمود عبارت از آن است که جزای حد را از اطفال برداشته است و همچنان 

طبق کود جزای کشور جزای حبس، اعدام و جزای نقدی از اطفال برداشته شده است و به 

آن محکوم نمی گردد.

4. حمایت فقه حنفی، امامی از اطفال بزه دیده

1-4. اقه ینفی

الف( در جرم قتل: کسی که کودک را در آب غرق کرد یا بالغ را در دریا غرق کرد، نزد امام 

ابوحنیفه قصاص نیست. دلیل امام ابوحنیفه این است که آب آلهٔ قتل نیست پس حکم این 

حکم شمشیر نیست بلکه حکم تازیانه و عصا را دارد.

در آن ها دیه واجب است؛ زیرا که در حدیث آمده است که در شبه عمد و هر قتل خطا دیه 

واجب می شود و حدیث این است: »ألا إن قتیل خطاء العمد قتیل السوط و العصا فیه وفی 

کل خطاء إارش« لهذا در صورت مذکور نیز دیه واجب است. )مولانا شاه فیصل، بی تا،ج 

)1۲۵ :8

ب( در جرم زنا: به عقیده ابوحنیفه )ره( و پیروانش، چنانچه مرد عاقل و بالغ با زن دیوانه 

یا دختر صغیری که نزدیکی با وی مقدور باشد، زنا کند، حد بر او واجب می گردد؛ زیرا 

عمل وی زنا محسوب می گردد و معذور بودن طرف مقابل، باعث سقوط حد از طرف زانی 

نخواهد بود. )عوده، 1۳94، ج ۲: 417(

2-4. اقه امامی

 
ً
الف( در جرم قتل: شخص سالم در حالی که غافل است، بر کودک یا دیوانه یا بیمار مطلقا

]چه فاغل باشد و چه نباشد[ فریاد برآورد و به سبب این فریاد جنایتی بر ایشان وارد آید، در 

مال خود ضامن آن می باشد، چون خطای شبه عمد است. )شهید ثانی، 1۳84، ج 1۳: 

)1۵۲

اما بالغ به واسطهٔ کشتن کودک، کشته می شود، بنا بر قول صحیح تر به خاطر عموم آیهٔ »وَ 

سِ...«. )مائده، 4۵( ابوالصلاح گفته است: اگر بالغ، کودک 
ْ

ف سَ بِالنَّ
ْ

ف نَّ النَّ
َ
یْهِمْ فیها أ

َ
تَبْنا عَل

َ
ک

را بکشد، دیه واجب می شود، مانند آنجا که دیوانه را می کشد، چون کودک و دیوانه در نقصان 
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عقل مشترک اند. اشکال این سخن آن است که دیوانه با استناد به دلیل خاص از حکم قصاص 

خارج شده است و گرنه آیه آن را نیز شامل می شود و چنین دلیلی برای خارج کردن کودک از 

حکم آیه وجود ندارد. علاوه بر آنکه فرق روشنی میان کودک و دیوانه است و نمی توان او را به 

دیوانه قیاس کرد. اگر شخصی عاقلی کسی را که با قتل او قصاص ثابت می شود بکشد، آنگاه 

دیوانه شود، قصاص خواهد شد هرچند در حال دیوانگی باشد، چون حق قصاص در زمان 

که عاقل بوده بر ذمه اش ثابت شده است پس استصحاب و ابقا می شود، مانند دیگر حقوق. 

)شهید ثانی، 1۳84، ج۳: 80(

عقیده اکثر علمای امامیه این است که اگر شخص بالغی کودکی را به قتل رساند مستحق 

قصاص است؛ و دلیلشان عموم ادله ای است که در باب قصاص از روایات و آیات شریفه 

رُ بالحُرِ  حُّ
َ
تلی ال

َ
ق

ْ
یکم القِصاص فِی ال

َ
تِبَ عَل

ُ
قصاص استفاده می شود. از جمله آیه شریفه: »ک

نثی بالانثی«؛ قصاص بر شما واجب شده است شخص آزاد در مقابل 
ُ ْ
 بِالعبد وَ الا

ُ
عَبْد

ْ
وَ ال

شخص آزاد و برده در مقابل برده و مؤنث در مقابل مؤنث. عموم و اطلاق این آیه شامل کسی 

است که کودک را بکشد نیز می شود زیرا حر و آزاد بر کودک نیز اطلاق می شود؛ و همچنین 

اطلاق کلمه »الانثی بالانثی« یعنی مؤنث در مقابل مؤنث قصاص می شود نیز اطلاق دارد 

زیرا آیه نفرموده است: »زن بالغه در مقابل زن بالغه« تا شامل دختر خردسالی که به سن بلوغ 

نرسیده است نگردد؛ بنابراین به اطلاق این آیه می شود برای اجرای قصاص در مانحن فیه 

تمسک کرد. )فرقانی، 1۳78: ۲41(

ب( در جرم زنا: اجرای حد بر زن زناکار که حامله است تا زمان وضع حمل به تأخیر 

می افتد، اگرچه آن حمل از زنا باشد و صبر می کنند تا زن شیرآغوز را به نوزاد بنوشاند و 

اگر شیردهنده ای برای نوزاد نبود، او را شیر دهد، آنگاه بر او حد جاری می شود. البته این 

در صورتی است که حد، سنگسار باشد؛ اما اگر تازیانه باشد، پس از گذشت ایام نفاس 

او را تازیانه می زنند مشروط بر آن که در معرض تلف شدن قرار نگیرد، یا آنکه برای نوزاد 

شیردهنده ای یافت شود؛ و اگر نه ]یعنی اگر زن در معرض تلف شدن واقع شود و کسی 

دیگری نباشد که نوزاد را شیردهد[ پس از شیردادن نوزاد ]و بی نیاز شدن او از شیرمادر[ او را 

حد می زنند. برای تأخیر انداختن حد از زن همین اندازه کافی است که او ادعا کند حامله 
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است، اما صرف احتمال حامله بودن کفایت نمی کند. )شهید ثانی، 1۳84، ج 1۳: 97(.

آنچه که در نظریات فقه حنفی، فقه امامی و قوانین جزایی در رابطه به حمایت های کیفری 

از اطفال بزه دیده مطالعه گردید به روشنی قابل فهم است که فقه و قوانین از اطفال بزه دیده 

نیز به طور روشن حمایت نموده است و هر زمانی که کسی یا کسانی علیه اطفال جرایمی را 

مرتکب شوند از آن ها حمایت صورت می گیرد.

نتیجه گیری
آنچه در نظریات فقه حنفی، فقه امامی و قوانین جزایی در رابطه به حمایت های کیفری از 

اطفال بزه کار و بزه دیده مطالعه گردید به خوبی دریافت می شود که فقه و قوانین جزایی از 

اطفال بزه کار و بزه دیده به طور روشن حمایت نموده است، بخصوص در جرائم زنا، قذف و 

سرقت که ازجمله مهم ترین و درعین حال شدیدترین جرائم هستند، حمایت صورت گرفته 

است و مهم ترین حمایت را که می توان در این زمینه بیان نمود عبارت از آن است که جزای 

حد از اطفال برداشته شده است و همچنان طبق کود جزای کشور جزای، حبس، اعدام و 

جزای نقدی از اطفال برداشته شده و به آن محکوم نمی گردد. به همین شکل در رابطه به 

اطفال بزه دیده نیز حمایت صورت گرفته است و به روشنی قابل فهم است که فقه و قوانین 

جزایی از اطفال بزه دیده نیز به طور روشن حمایت نموده است و هرزمانی که کسی یا کسانی 

برای مرتکبین  از اطفال حمایت صورت می گیرد و  علیه اطفال جرایمی را مرتکب شوند 

شدیدترین مجازات مدنظر است.
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